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Abstract
The lexical semantic scholars have not stated a specific age for the child who 
could distinguish between right and wrong or not, and only considered the 
time of birth to the time of puberty in general. But jurists in jurisprudential 
sources, consider this age in relation to child's ability to understand his own 
advantage and disadvantage. Based on this, the child normally form his birth 
to age of six or seven could not understand these points but after that age to 
fourteen or fifteen years old when he gains puberty, will be considered as a 
child who understands right and wrong. The lawyers, following the jurists, 
have accepted the same idea but with this difference that the age of under-
standing is usually between ten and twelve. However, some lawyers consid-
ered aforesaid age in a relatively manner, because of the children's power to 
understand and distinguish. In the present article, which is compiled by the 
library study method with an analytical-descriptive approach, it has been 
concluded that from the birth time to about age of seven, the child could 
not distinguish between right and wrong but from this age to puberty, which 
is about age of fifteen, the child could understand and distinguish between 
right and wrong.
Keywords: infant, minor, baby, who could distinguish (mature), who could 
not distinguish (immature), puberty.
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چکیده
اهل لغت سن خاصی را نسبت به »صبی ممیزّ« و »غیرممیزّ« بیان نکرده اند و تنها زمان 
تولد تا بلوغ را، به طور کلی موردتوجه قرار دادند؛ اماّ فقها در کتب فقهی، سن تمییز و عدم 
تمییز صبی را، به توان کودک در تشخیص اجمالی بین نفع و ضرر خودش و عدم آن، تعبیر 
نموده اند که به طور معمول، از زمان تولد تا سن شش و هفت سالگی را ناممیزّ و از این سن به بعد 
تا چهارده و پانزده سالگی که سن بلوغ و تکلیف صبی فرامی رسد را ممیزّ دانسته اند. حقوق دانان 
نیز به تبعیت از فقها، همین سن را درمورد صبی ممیزّ و غیرممیزّ بیان نموده اند؛ با این تفاوت که 
سن تمییز را معمولاً بین ده تا دوازده سالگی می دانند. البته بعضی از حقوق دانان سن تمییز را 
نسبی دانسته و دلیل آن را قدرت قوة درک کودکان می دانند. در نوشتة حاضر که مبتنی بر 
روش جمع آوری در کتابخانه بوده و از روش تحلیلی توصیفی کمک گرفته است، این نتیجه 
به دست آمده که از زمان تولد تا حدود سن هفت سالگی، سن عدم تمییز کودک و از این 

سن تا زمان بلوغ که حدود سن پانزده سالگی است، سن تمییز کودک خواهد بود.
کلیدواژه ها: صبی، صغیر، طفل، کودک، ممیزّ، غیرممیزّ، بلوغ.
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مقدمه
معانی مختلفی در کتب لغوی، فقهی و حقوقی در ارتباط با کلمة »صبی« بیان شده است. 

این مقاله در نظر دارد:
1. به مفهوم صبی بپردازد که با کلماتی همچون صغیر، طفل و در فارسی با کودک، 
مترادف است؛ 2. کاربرد این کلمات را طبق مفهومشان، از لحاظ کلیت و عمومیت در 
بحث های مختلف فقهی و حقوقی در زمینة جرم و مجازات و... بررسی کند؛ 3. با تعریف 
صبی »ممیزّ« و »غیرممیزّ«، سن خاصی را نسبت به دو بخش »قوة تمییز« و عدم تمییز که حقوق 
فقهی کودک را در بر می گیرد، مشخص نماید که در حوزة علوم جزایی ملاک عمل قرار 
می گیرد؛ 4. به ثمرة اثبات ممیزّبودن یا نبودن طفل پرداخته و شک حاصل دربارة »ممیزّبودن« 
یا نبودن وی را برطرف کند؛ 5. جهت اختلاف نظرات در زمینة »سن تمییز« صبی در فقه امامیه 

را بررسی کند.

1- صبی در لغت
»کودکان« یا واژه های مشابه دیگری که بر این معنا دلالت دارد، از جمله اطفال، صغار 
و نوجوانان، به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر اجتماعی، از زوایای مختلفی از سوی 
روان شناسان، جامعه شناسان، فقیهان و حقوق دانان موردتوجه قرار گرفته و در تعریف آن 

نظرات مختلفی، ابراز شده است. )طه، 1390: 153(
در ابتدا به جهت وضوح مطالب به بیان مفهوم صبی، صغیر، کودک، یا طفل در لغت و 
اصطلاح که در بعضی از کتب لغت آمده اشاره و بعد از آن به ذکر تعاریف فقهی و حقوقی 

پرداخته خواهد شد.
بر فرزند مذکر )پسر( و مؤنث  این لفظ  نامند.  انسان را کودک )طفل(  »فرزند صغیر 
)دختر( و نیز جمع آن ها )فرزندان( اطلاق شده است و تا زمانی که به سن تمیزّ نرسیده، او را 
طفل صغیر نامند.« )المقری فیومی، 1405ق: 374( در کتب لغت دیگر نیز تعاریف مشابهی از 
طفل وجود دارد؛ )طریحی، 1416ق: 1106/2( فرزند انسان از زمان تولد تا بلوغ، کودک یا 
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»صغیر« نامیده می شود که معادل آن در زبان عربی، طفل است. )ابراهیم و دیگران، 1989: 56؛ 
انوری، 1381: 5989/6؛ ابن منظور، 1414ق: 182/4(

همچنین، کودک تا زمانی که در شکم مادر است و زاییده نشده، »جنین« نام دارد. )عمید، 
1382: 708/1؛ ابراهیم و دیگران، 1989: 141( هرچند در لغت عرب، کودک بر جنین در 
رحم مادر اطلاق شده، ولی در محاورات رایج عرفی و نیز در اصطلاح فقیهان، متداول نیست 

و استفاده نمی شود. )المقری فیومی، 1405ق: 111(
در کتاب العین آمده است: »رضیع الصبیّ، در زبان عربی به کودکی گفته می شود که شیر 
مادر را از پستان او می خورد )فراهیدی، 1421ق: 683/1( و در زمان شیرخوارگی »رضیع« نام 
دارد.« )عمید، 1382: 1046/2؛ المقری فیومی، 1405ق: 229؛ ابراهیم و دیگران، 1989: 350(

به طور کلی کودک در لغت عبارت است از هر پسر و دختری که به »نضج« و رشد 
نرسیده باشد. دوران کودکی از دوران بارداری شروع و تا بلوغ ادامه دارد )نجفی و دیگران، 
1377: 11( و بخشی از دورة مهم تکوین و شکل گیری توأم شخصیت آدمی است. به عبارت 
دیگر کودک یا طفل در لغت به بچة انسان پیش از بلوغ یا انسان نابالغ گفته می شود. )معظمی، 

)51 :1388
صغیر در لغت، خرد و کوچک و مقابل کبیر است )دهخدا، 1377: 14938/10( و کسی 
است که به سن بلوغ نرسیده باشد؛ )قدیانی، 1375: 63( »الصغر« یعنی آنچه در سن و یا حجم 

کوچک باشد )مروج، 1379: 305( و »صغار« جمع صغیر است. )امامی، 1375: 124/5( 
راغب اصفهانی دربارة صغیر آورده: از اسامی متضاد است که با درنظرگرفتن بعضی به 
بعضی دیگر به کار می رود؛ مثل چیزی که در کنار چیز دیگری، کوچک است. )اصفهانی، 

بی تا: 561/2(
اشاره دارد که: صغار و صغرا که جمع خرد و کوچک است،  نیز  معین  در فرهنگ 
مترادف کودک و فرزندی است که به حد بلوغ نرسیده است. )معین، 1384: 644؛ عمید، 

)1361/2 :1382
»صغر« وصفی است که از زمان ولادت تا بلوغ به انسان ملحق می شود )عبدالمنعم، 1919: 
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اللّه بکبارها«  ابتلاه  این گونه آمده است: »من عظم صغار المصائب  نهج البلاغه  370( و در 
)قرشی، 1377: 637/2(

صغیر در لغت، کاربرد عام و گسترده تری نسبت به طفل دارد؛ به طوری که به هر موجود 
یا شیء کوچک از آن نوع اطلاق می شود؛ چنان که این معانی برای آن ذکر شده: کوچک، 
خرده، ریز، محقر، خفیف، پست، غیرمهم، جزئی، کم، دون، کوچک شدن، جوان، تازه، 

نوین، نوباوه، نورسته، برنا. )ابوجیب، 1408ق: 148( 
منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد )قدیانی، 1375: 67( و 
الطفل یعنی کودک. )جبران مسعود، 1386: 1127/2؛ افرام البستانی، 1374: 336؛ عمید، 

)1400/2 :1382
می شود.  گفته  طفل  چهارپایان،  و  انسان  کوچک  بچه های  به  آمده:  العرب  لسان  در 

)ابن منظور، 1414ق: 401/11(
واژة طفل در عربی برای مذکر و مؤنث یکسان است. بعضی از مفسران در تفاسیر خویش 
به این مطلب اذعان کرده اند؛ مانند شیخ طوسی که در ذیل آیة ثُمَّ یُخْرِجُکُمْ طِفْلا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا 
كُمْ )غافر، 67( می گوید: »منظور از طفل، انسان کوچک و خردسال است.« )طوسی،  شُدَّ

َ
أ

1365: 259/2( و همچنین، آورده: »اطلاق طفل به کودک، زمان به دنیا آمدن او تا بالغ شدنش 
است.« )طوسی، بی تا: 292/7( 

صبی دلالت بر پایین بودن سن می کند )ابن فارس، 1404ق: 331/3( و در تاج العروس نیز 
آمده: »صبی به کودکی گفته می شود که هنوز از شیر گرفته نشده است.« )زبیدی، 1414ق: 

)590/19

2- صبی در فقه
در اصطلاح فقهی نیز به فرزند انسان از زمان تولد تا ابتدای بلوغ، کودک اطلاق می شود. 
این تعبیر در بسیاری از مباحث به چشم می خورد؛ )انصاری، 1391: 60/1( به طور مثال دربارة 
خواندن نماز میت بر طفل، آمده است: »بر جنازة طفلی که به حدّ بلوغ نرسیده باید دعا شود.« 
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)طباطبائی حائری، 1409ق: 156/1( و همچنین در ارتباط با موضوع تبعیت صبی از والدین 
خویش در احکام اسلامی، بعضی از فقها این گونه آورده اند: »حکم طفلی که به سن بلوغ 
نرسیده مطلقاً، پسر باشد و یا دختر، از جهت مسلمان یا کافربودن، حکم والدین اوست و در 
احکامی مثل طهارت و نجاست، از آن ها تبعیت می نماید. این مسئله بین فقها اجماعی است و 

روایات متواتری بر آن دلالت دارد.« )طباطبائی، 1412ق: 109/8(
این معنای اصطلاحی صبی، از کلمات فقها در مباحث مربوط به بلوغ نیز به خوبی استفاده 
می شود؛ زیرا تکلیف و رفع »حجر« از کودک را مشروط به بلوغ دانسته اند )نجفی، بی تا: 
140/4؛  1425ق:  عاملی،  362/3؛  1405ق:  خوانساری،  182/5؛  1408ق:  کرکی،  4/26؛ 
طباطبائی، 1412ق: 237/9( و در تعریف بلوغ آورده اند: »بلوغ همان انتهای مرحلة صغر و 

کودکی و دخول در مرحلة تکلیف است.« )قلعه جی، 2000: 360/1(
در رابطه با تعریف طفل در فقه، عبیری در پایان نامة خویش می نویسد: »در فقه تعریفی از 
طفل ارائه نشده است؛ هرچند برای خروج از دوران صغر و طفولیت امارت و نشانه هایی را 
بیان نموده اند؛ از قبیل بلوغ و رشد و تمییز و رفع حجر، که با نگاه کلی می توان گفت: طفل 
به کسی گفته می شود که هنوز به حد بلوغ و رشد و تمییز نرسیده است.« )عبیری، 1390: 22(

اما این تعریف، دارای اشکال است. ایشان ابتدا می گوید که در فقه تعریفی از طفل ارائه 
نشده و بعد از آن در تعریفی که بیان کرده نشانه های خروج از طفولیت را به عنوان تعریفی کلی 
برای طفل در فقه ارائه می کند؛ در صورتی که در فقه و در کلمات فقها و حتی حقوق دانان، 
تعریف صحیح و جامعی از طفل داریم: »کودک کسی است که به حدّ بلوغ نرسیده باشد.« 
)انصاری، 1391: 60/1؛ جعفری لنگرودی، 1390: 6؛ شاملو، 1380: 301( همچنین صغیر در 
کتاب اصطلاحات فقهی این گونه تعریف شده است: »نداشتن اموری که بلوغ شرعی با آن ها 

تحقق می یابد.« )مروج، 1379: 305(
2-1- صبی ممیّز

تمیزّ قوه ای است در مغز انسان که به او توانایی می دهد که معانی و مفاهیم را از یکدیگر 
جدا ساخته و مشخص نماید. )المقری فیومی، 1405ق: 587(
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ممیزّ، از مادة تمییز گرفته شده و به معنای جدایی اشیا از یکدیگر است. )انصاری، 1391: 
ب )انفال، 37(  یِّ 59/1( در قرآن نیز به این نکته اشاره شده است: لِیَمِیزَ اللّهُ الخَبیِثَ مِنَ الطَّ

)تا خداوند افراد پلید را از پاکیزه جدا سازد(
بنابراین صبی ممیزّ کسی است که بتواند اجمالاً بین نفع و ضرر خودش فرق گذارد. 

)موسوی بجنوردی، 1390: 38/3(
2-2- صبی غیرممیّز

غیرممیزّ بر کودکی اطلاق می شود که به حدّی از فهم نرسیده و قدرت تشخیص سود و 
زیان خود را ندارد؛ مانند کودکان شیرخوار و بچه های سه چهارساله )انصاری، 1391: 59/1( 
که تصرفاتشان به هیچ عنوان صحیح نیست؛ چه ولی اذن بدهد و یا ندهد و تصرف او در چیز 
کوچکی باشد و یا بزرگ که در این دوره معمولاً کودک تا سنین شش وهفت سالگی ناممیزّ 

است. )فیض، 1365: 169(
که  است  غیرممیزّ کسی  »صغیر  است:  آمده  الفقهیه  المصطلحات  معجم  در  همچنین 
خریدوفروش را از هم تشخیص نمی دهد و نمی داند که در فروش باید از ملک طرف مقابل 
خارج شود و در خرید بایستی جنسی به ملک او درآید و تشخیص نمی دهد ضرر و زیان 

فاحش را.« )جرجس، 1996: 219(

3- صبی در حقوق
کودک در علوم مختلف از جمله روان شناسی، زیست شناسی، جامعه شناسی و حقوق 
نموده اند.  تبیین  را  از دید خود، کودک و کودکی  دانشمندان  از  بررسی شده و هریک 

)معظمی، 1388: 51(
در اصطلاح حقوقی، طفل یا صغیر به کسی گفته می شود که از نظر سن به رشد جسمی 
و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد؛ )صفایی، 1388: 175؛ شهیدی، 1382: 
257( اما این تعریف خالی از ابهام نیست؛ زیرا معلوم نیست که رشد و نمو جسمانی و روحی 

لازم برای زندگی اجتماعی در چه زمانی حاصل می شود.
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البته قبل از اصلاح قانون مدنی در سال 1361، صغیر به کسی گفته می شد که به سن 
هجده سال تمام نرسیده بود؛ ولی با حذف مادة 1209 و اصلاح ماده 1210 و در نتیجه لغو 
هجده سالگی به عنوان »سن کبر«، امروزه مفهوم صغیر در فقه و حقوق مدنی یکسان است. 

)انصاری، 1391: 61/1(
بنابراین کودک یا »صغیر« به کسی اطلاق می شود که به سن بلوغ نرسیده و کبیر نشده 
است. )انصاری، 1391: 60/1( به عبارتی وصف صغیر در برابر کبیر که صفت شخص بالغ 
است قرار می گیرد؛ )معظمی، 1394: 31( با این توضیح که در قوانین مدنی کلمة کودک 
مترادف با صغیر و طفل به کار رفته و صغیر کسی است که بالغ و رشید نشده باشد. )امامی، 

)187/5 :1375
نکتة مهم درمورد کاربرد دو کلمة صغیر و طفل در کتب فقهی و حقوقی این است: 
معمولاً در مواردی که مسائل حقوقی بحث می شود، از کلمة صغیر به جای کلمة کودک 
استفاده می شود و اگر بحث جرم و مجازات فرد به میان آید، کلمة طفل را به کار می برند؛ اما 
باید این مطلب را در نظر گرفت که در اینجا کلیّت و عمومیتی در کار نیست و می توان از هر 

دو کلمه در کتب فقهی و حقوقی بهره برد.
3-1- صبی ممیّز

کتاب اصطلاحات حقوق جزا، صبی ممیزّ را این گونه تعریف می کند: »فرد غیربالغی که 
خوب و بد را تشخیص می دهد که بین 10 تا دوازده سالگی تا دوران بلوغ است.« )قدیانی، 

)64 :1375
کودک، قدرت تمییز و ادراک نسبت به بدی ها و خوبی ها را دارد و آن ها را در حد 
ضعیف تشخیص می دهد و کودک در این دوره، ممیزّ نامیده می شود. )اصغری، 1387: 130( 
در حقیقت اطفال ممیزّ، اطفال غیربالغی هستند که قوة درک و تمییز نسبی دارند. )معظمی، 

)31 :1394
امامی در حقوق مدنی خویش می نویسد: »صغیر ممیزّ کسی است که می تواند عقود و 
ایقاعات را از یکدیگر تشخیص دهد و سود و زیان و آثار و احکام مهم آن را بداند.« )امامی، 

)250/5 :1375
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کاتوزیان نیز می گوید: طفل ممیزّ به کودکی گفته می شود که شعور کافی و قدرت 
اراده کردن را دارد. )کاتوزیان، 1372: 17(

بعضی از حقوق دانان می گویند: صغیر ممیزّ، صغیری است که نفع و ضرر را در دادوستد 
)در امور جزایی( مثل اشخاص عاقل و بالغ تشخیص دهد )جعفری لنگرودی، 1390: 406؛ 
گلدوزیان، 1388: 239( و دارای قوة درک و تمیزّ نسبی است؛ با اینکه به سن بلوغ نرسیده، 
زشت را از زیبا و سود را از زیان بازمی شناسد و می تواند ارادة حقوقی داشته باشد. )صفایی، 

)204 :1388
از  اجمال  به طور  که  است  ممیزّ کسی  »کودک  می گوید:  از حقوق دانان  دیگر  یکی 
دادوستدها و خریدوفروش ها و معاملات سر دربیاورد؛ بدین گونه که بفهمد، فروختن مستلزم 
آن است که مال کاملًا از ملک فروشنده بیرون می رود و به ملک خریدار منتقل می شود. 
وقتی کودک به هفت سالگی رسید رفته رفته در آستانه تشخیص و تمیزّ پا گذارده و هرچه 

بزرگ تر می شود رشد و درک او بیشتر می شود.« )فیض، 1365: 169(
3-2- صبی غیرممیّز

صغیر غیرممیزّ فرد غیربالغی است که معمولاً خوب و بد را تشخیص نمی دهد؛ که تا 10 
یا دوازده سالگی است. )قدیانی، 1375: 63(

امامی می گوید: »طفل غیرممیزّ کسی است که نتواند نفع و ضرر خود را تشخیص دهد.« 
)امامی، 1375: 169/5( و یکی دیگر از حقوق دانان طفل غیر ممیزّ را این گونه تعریف می کند: 
»کسی که به سن بلوغ نرسیده و علاوه بر آن فاقد تمیزّ نسبت به موضوع معینی است«. )جعفری 

لنگرودی، 1390: 493(
بعضی از حقوق دانان نیز می گویند: صغیر غیرممیزّ، صغیری است که قوة تشخیص سود 
و زیان و آثار و احکام مهم عقد و ایقاعات را ندارد؛ )امامی، 1375: 250/5( یعنی به سنی 
نرسیده که قوة ادراک خوب و بد در او ایجاد شده باشد )شامبیاتی، 1394: 79( و به عبارتی 
دارای قوة درک و تمییز نیست و زشت را از زیبا و سود را از زیان تشخیص نمی دهد و 

نمی تواند ارادة حقوقی )انشایی( داشته باشد. )صفایی، 1388: 205(
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بنابراین کودکان غیرممیزّ کودکانی هستند که از زمان ولادت تا سن هفت سالگی بنا به 
قول گروهی از صاحب نظران و تا سن ده سالگی بنا به قول گروهی دیگر، در مرحلة فقدان 

ادراک به سر می برند. )اصغری، 1387: 72(

4- بررسی صحت تقسیم صبی به ممیّز و غیرممیّز
همة انسان ها در اوایل عمرشان، از قوة درک و تمییز برخوردار نیستند و تدریجاً با رشد 
اعضای بدن از نظر فکری نیز رشد کرده و اعمال آن ها نسبت به کسب منافع و دفع هرگونه 
ضرری هدفمند می شود؛ تا زمانی که منافع و مضرات را ادراک و فهم می نمایند. )زرقانی، 

1406ق: 59/1(
4-1- ضابط تمیّز و عدم تمیّز کودک

حقوق فقهی کودک به دو بخش تقسیم می شود که از آن به قوه تمیزّ و قوه عدم تمیزّ 
تعبیر شده و این بستگی به سن خاصی ندارد. چه بسا کودکی به سن 10 سال نرسیده باشد و 
قدرت تشخیص خوب و بد را داشته باشد، یا کودکی به سن سیزده سال رسیده باشد، ولی 
قدرت تمیزّ و تشخیص حُسن از قبُح را نداشته باشد؛ بنابراین دین مبین اسلام سن خاصی را 

برای تمیزّ مشخص نکرده است. )فرقانی، 1379: 66(
معمولاً در قوانین جزایی هیچ یک از کشورها کلمه »تمیزّ« را تعریف نمی کنند؛ ولی 
محققان و متخصصان علوم جزایی، معانی مختلفی از این کلمه به دست داده اند که دو معنای 

مهم آن به شرح زیر است:
بنا به تعریف اول، به عقیدة برخی از علمای حقوق جزا، تمیزّ عبارت از آگاهی طفل است 

به اینکه مرتکب عمل غیرقانونی و یا خلاف نظام های اجتماعی شده است. 
بنا به تعریف دوم، تمیزّ عبارت از قدرت تشخیص خوب از بد است و این کار مستلزم 

داشتن رشد عقلی است. )صلاحی، 1386: 230(
در مادّة 1210 قانون مدنی، حدّ بلوغ و رشد از هم تفکیک شده و از لحاظ دارابودن 
مسئولیت کیفری، دختر 9 سال تمام قمری و پسر 15 سال تمام قمری، همانند بزرگ سالان 
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شناخته شده اند. حداقل سن نیز برای این قبیل افراد مشخص نشده است؛ در صورتی که در 
قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار، قانون گذار اطفال را در مرحلة اوّل به اطفال بین 6 تا 12 
سال تقسیم کرده و قبل از این مرحله، طفل هرچند که مرتکب جرم شده باشد، موردتوجه 
قرار نمی گیرد و حتیّ به وضع اخلاقی و خانوادگی او رسیدگی نمی شود؛ )شامبیاتی، 1394: 
78( در صورتی که محیط و خانواده و زمان و مکان در این امر بی تأثیر نیست. قدرت تشخیص 
کودکی که در محیط خانوادة بهتری از حیث فرهنگی رشد کرده، به مراتب از کودکان فاقد 

این شرایط بهتر است. )فرقانی، 1379: 66(
به نظر می رسد که به عقیدة قانون گذار، حد تمیزّ و عدم تمیزّ در دختر، 7 تا 9سالگی و 
در پسر، 7 تا 15سالگی باشد؛ به این نحو که بین 7 تا 9سالگی در دختر و 7 تا 15سالگی در 
پسر، سن غفلت و بی خبری و حد شعور و عدم شعور است و بعد از 9سالگی در دختر و 
15سالگی در پسر، سن اطلاع و آگاهی و تمیزّ است. به عقیدة برخی از دانشمندان، به طور 
کلی برای تعیین سن کودک ممیزّ باید گفت که وقتی کودک به سن 7سالگی می رسد در 
آستانة تشخیص و تمیزّ پا گذارده و هرچه بزرگ تر می شود، رشد و درک او از حقایق و 
وقایع اطرافش بیشتر می شود. به عبارت دیگر پس از 7 تا 15سالگی پسر می توان عنوان طفل 
ممیزّ را بر او اطلاق کرده و برای دختر از 7 تا 9سالگی می توان چنین اطلاقی نمود. )فیض، 

)167 :1365
4-2- تردید در ممیّز و غیرممیّزبودن صبی

سؤالی که در اینجا مطرح می شود، این است که هر زمان در ممیزّبودن و یا غیرممیزّبودن 
طفل شک کنیم، برای رفع آنچه باید کرد.

در پاسخ می توان گفت: مدعی کسی است که قول او مخالف اصل است و دلیل اثبات 
ادعا با وی است. کسی که مدعی ممیزّبودن طفل است باید دلیل بیاورد که او دارای درک 
نسبی امور و دارای قوة تشخیص خوبی از بدی و زشتی از زیبایی است. )معظمی، 1394: 32( 
به عبارت دیگر: فردی که کلامش طبق اصل است به دلیلی نیاز ندارد و شخصی که ادعایش، 

خلاف اصل است باید دلیل بیاورد.
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عبیری در پایان نامة خویش دراین باره می نویسد: از آنجا که حالت عدم تمیزّ در صغیر 
مقدم بر تمیزّ است، یعنی صغیر نخست غیرممیزّ است و بعد تمیزّ را به دست می آورد، در 
صورت شک در حدوث تمیزّ، حکم به بقای حالت سابق می نماییم؛ به عبارتی صفت عدم 
تمیزّ را استصحاب می کنیم؛ بنابراین کسی که ادعای عدم تمیزّ می کند و بدین سبب معاملة 
صغیر را باطل می داند، از آنجا که ادعایش موافق اصل است، نیاز به اقامة دلیل ندارد، بلکه 
طرف دیگر که صغیر را ممیزّ و دارای ارادة حقوقی می داند، باید ادعای خود را با دلیل ثابت 

کند. )عبیری، 1390: 67(
به نظر می رسد سن عدم تمیزّ با تشخیص دادگاه معین می شود؛ ولی با توجه به اهمیتی که 
قانون گذار برای این سن قائل شده است، از جمله آنکه در مادة 147 ق.م اسلامی )سن بلوغ، 
در دختران و پسران، به ترتیب 9 و 15 سال تمام قمری است( با احراز ممیزّبودن طفل مسئولیت 
کیفری دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان پررنگ تر می شود، ضرورت دارد که حسن تمیزّ با 
ضوابط علمی تعیین شود؛ ازاین رو درمورد افراد نابالغ، بر اساس مقررات این قانون، اقدامات 

تأمینی و تربیتی اعمال می شود. )معظمی، 1394: 32(
4-3- شروع مرحله تمیّز

اجماع فقها در این است که کودک غیرممیزّ مشمول هیچ حکمی از احکام تکلیفی، 
)علامه(، 1414ق:  حلیّ  بی تا: 265/22؛  )نجفی،  نمی گیرد.  قرار  مستحبی،  احکام  هرچند 

110/7 و 1413ق: 281/2 فاضل هندی، 1416ق: 149/5؛ حلیّ )محقق(، 1364: 748/2(
در فقه امامیه بعضی سن معینی را ملاک تشخیص و تمیزّ می دانند و از این جهت نزد فقها 
اختلافاتی به چشم می خورد؛ از آن جمله برخی سن 10سالگی را ابتدای مرحله تمیزّ می دانند 
)طرابلسی، 1406ق: 288/2؛ حلیّ )علامه(، 1414ق: 335/4( و برخی دیگر 7 یا 8سالگی را 
ملاک می دانند. )خوانساری، 1405ق: 229/2؛ ابن ادریس، 1410ق: 653/2؛ حلیّ )علامه(، 

1412ق: 306/7؛ الاعرج، 1416ق: 530/2؛ بحرانی، 1405ق: 416/13(
در فقه عامه نیز، صغیر غیرممیزّ را این گونه معرفی می نمایند: »کسی که خریدوفروش را 
نمی فهمد، یعنی نمی داند که فروش موجب سلب مالکیت و خرید سبب به دست آوردن آن 
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است و بین »غبن« فاحش و آشکار مانند غبن به میزان پنج درهم و غبن کم، فرق نمی گذارد 
و به کسی که بین این ها فرق می گذارد، صغیر ممیزّ می گویند.« )جزیری غروی، 1419ق: 

)142/2
دلیل اختلافات ناشی از آغاز مرحلة تمیزّ نسبت به صبی را بایستی در میان روایات متعدد 
در این زمینه جست وجو کرد که در این مقاله به ذکر بخش کمی از این روایات به طور 

اجمالی پرداخته خواهد شد:
روایاتی در این زمینه موجود است که آغاز مرحلة تمیزّ را 6سالگی می داند؛ به طور مثال 
در حدیث صحیح محمد بن مسلم آمده است: از امام صادق یا باقر سؤال نمودم که چه 
زمانی باید کودک نماز بخواند. فرمودند: آنگاه که نماز را بفهمد.1 گفتم: چه زمانی می فهمد؟ 

فرمودند: آنگاه که 6ساله شد. )طوسی، 1390ق: 381/2، ح6(
در روایات دیگری آمده که ابتدای این مرحله بین سنین 6 و 7 سالگی است؛ مانند سؤالی 
که در حدیثی صحیح از امام صادق پرسیده می شود که: چه زمان باید کودک را در انجام 
نماز مؤاخذه نمود؟ و حضرت می فرمایند: بین 6 و 7 سالگی. )طوسی، 1390ق: 381/2، ح7(

در برخی دیگر از روایات، مرحله تمیزّ را بین 7 تا 9سالگی )کلینی، 1388ق: 409/3، ح1؛ 
طوسی، 1390ق: 380/2، ح1( و در برخی آن را 10سالگی برشمرده اند؛ همانند این روایت 
از امام صادق که فرمود: آنگاه که کودک 10ساله شود، جایز است در یک سوم از اموال 

خودش وصیت نماید. )طوسی، 1390ق: 182/9، ح7؛ کلینی، 1388ق: 29/7، ح4(
در نهایت گروه پنجم از روایات است که ملاک ممیزّبودن کودک را قدرت فهم مطالب 
و تشخیص امور قرار داده است؛ از امام کاظم سؤال شده است: کودکی که به حدّ بلوغ 
نرسیده، اگر دارای زن باشد، می تواند زن خود را طلاق دهد و یا اموال خود را صدقه دهد؟ 
حضرت فرمودند: اگر طبق سنتّ و مقرّرات فقه اسلام طلاق دهد و صدقه را درموردی که 

نیاز و سزاوار است مصرف نماید، بلامانع و جایز است.2 )حر عاملی، 1409ق: 79/22، ح7(

لاةَ« 1. »اِذَا عَقَلَ الصَّ
هَا، فَلَا بَأسَ، وَ هُوَ جائزٌ«. دَقَةَ فِی مَوضِعهَا و حَقِّ نَة وَ وَضَعَ الصَّ قَ لِلسُّ 2. »اِذا طَلِّ
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نتیجه گیری
آنچه از کتب لغت به دست می آید، صرف تعریفی کلی از صبی است و سن خاصی برای 
ممیزّی کودک از کتب لغوی استخراج نمی شود و تنها بعضی از تعاریف در برخی از کتب 
لغوی گویای سن صبی به طور کلی از تولد تا بلوغ است؛ اما این گونه نیست که بتوان سن 

ممیزّی را از این تعاریف استخراج کرد.
اما در کتب فقهی، می توان گفت: برداشتی که بر اساس نظرات به دست می آید، این 
است که فاصله تولد تا حدود هفت سالگی و از این سن به بعد تا پانزده سالگی را می توان سن 
تعیین کننده ای برای ناممیزّی و ممیزّی صبی در نظر گرفت. آنچه برخی از فقها دراین باره به 
آن تأکید کرده اند، توان کودک در تشخیص بین نفع و ضرر خودش به طور اجمال است که 
فرق بین این دو را درک کند تا ضرر احتمالی را از خویش دور و منفعت احتمالی را جلب 

نماید.
حقوق دانان نیز صبی را از نظر ممیزّی بررسی کرده اند و با پیروی از فقها، سن هفت تا 
ده سالگی برای کودکان ناممیزّ و از این سن تا سن بلوغ، یعنی سن پانزده سالگی را برای 

ممیزّی صبی، در نظر گرفته اند.
رشد و نمو جسمی و روحی کودک، تشخیص و ادراک کودک از خوب و بد، شعور 
کافی و قدرت اراده و تشخیص نفع و ضرر همانند اشخاص عاقل و بالغ، از جمله مواردی 
است که حقوق دانان برای رسیدن به سنی مشخص برای تمییز و عدم تمییز در کودک از 

آن ها استفاده نموده اند.
البته اینکه بعضی از حقوق دانان سن تمییز را نسبی دانسته اند و ارادة حقوقی کودک را در 
تشخیص سود و زیان خودش، دخیل در سن تمییز و عدم تمییز صبی می دانند، خللی به ثبات 
سن ممیزّی در صبی که اکثر حقوق دانان به آن معتقدند وارد نمی کند. با این توجیه که دلیل 
ایشان بر نسبی بودن سن ممیزّی در کودک این است: با اینکه طفل به سن بلوغ نرسیده، اما 
می تواند ارادة حقوقی داشته باشد؛ اما باید گفت: تعریف نسبی بودن سن ممیزّی کودک این 
نیست که کودک، قبل از سن بلوغ بتواند ارادة حقوقی کند، بلکه نسبی بودن سن ممیزّی در 
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طفل را این گونه بایستی تعریف کرد که ممکن است کودکی حتی قبل از سن هفت سالگی 
با توان و استعداد و هوش سرشار خویش بتواند ارادة حقوقی نماید و ممکن است کودکی 
حتی بعد از هفت سالگی تا پانزده سالگی، نتواند این اراده را از خود نشان و بروز دهد؛ بنابراین 
تعریفی که بعضی از حقوق دانان از نسبی بودن سن تمییز و عدم تمییز کودک ارائه نموده اند، 
دچار اشکال واضحی است که با اندک تأملی این اشکال در کلام این حقوق دانان مشخص 

می شود.
با توجه به بررسی های به عمل آمده درمورد سن ممیزّی صبی، نتیجة به دست آمده این 
است که همان سنی که در کتب فقها، دراین باره مطرح شده و از روایات به دست آمده است، 
یعنی، زمان تولد تا حدود شش وهفت سالگی نسبت به ناممیزّی کودک و از هفت سالگی تا 
سن بلوغ که همان پانزده سالگی است، نسبت به سن تمییز طفل، می تواند سن ممیزّی صبی 

را روشن نماید.
البته نظرات بعضی از حقوق دانان که سن ممیزّی صبی را برخلاف سایر فقها و حقوق دانان، 
نسبی می دانند، استثنا تلقی می شود و عملًا موردتوجه نیست. ذکر این نکته الزامی است که در 
قانون مجازات اسلامی جدید مصوّب 1392، با اینکه قانون گذار گاهی به وجود اطفال ممیزّ 
و غیرممیزّ اشاره دارد، اماّ سخنی درباره سن ممیزّی اطفال به میان نمی آورد و سن مشخصی 
را بیان نمی کند و این خود یکی از نواقصی است که در این گونه قوانین بایستی موردتوجه 

قرار گرفته و رفع شود.
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